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کلمــه و  کنــون نیــم قــرن از شــاعری ســیدعلی صالحــی می گــذرد. او زندگــی اش را وقــف  ا
گذاشــته اســت. شــعر  آن قــدر بــرای  کــرده و در ایــن مســیر خلنگ زارهــای ملامــت را پشــت ســر  تخیّــل 
کــه بــه صــورت جمعــی و پنــج  کلمــه  بــا اهمیــت بــوده اســت  او و یــاران دیگــرش در ســرزمین نفــت و 
گونــه ای دیگــر   گشــود، بــه  کــه نیمــا یوشــیج در شــعر فارســی  نفــره مطالعاتــی را پــی می گیرنــد تــا راهــی را 
ــان ســرانجام در صفحــۀ »تماشــا«دیده می شــود و جامعــۀ ادبــی دهــۀ پنجــاه را  کار آن کننــد.  ــر  هموارت
یافــت تازۀ شــان از پیرامــون و ایجــاد  در می نــوردد. شــاید دلیــل موفقیــت آنهــا را  بتــوان در درک و در
کــه از پــس چندیــن وچنــد ســال،  کــرد.  درســت اســت  کلمــات جســت وجو  کمتریــن  مفاهیمــی نــو در 
کــه جهانــی خــاص و مســتقل را در فــرم شــعر شــکل داد، از تپــش و تکاپــو ایســتاد، امّــا هــم  مــوج نــاب  
کــه ســاخته  گــذار نکردنــد و بیــرون از جهانــی  هرمــز علی پــور و هــم ســیّدعلی صالحــی میــدان را وا
بودنــد بــاز هــم بــه میــدان داری پرداختنــد. دوماهنامــۀ ادبــی چامــه در شــمارۀ چهــارم )اســفند 1397 و 
کــه زوایــای  کــرد  یــت یارمحمــد اســدپور و مــوج نــاب منتشــر  فروردیــن 1398(  ویژه نامــه ای را بــا محور
کنــون یــک ســال از  پنهانــی از ادبیــات معاصــر ایــران را بــرای نســل علاقه منــد امــروز  آشــکار ســاخت. ا
آن ویژه نامــه می گــذرد و ایــن شــماره چامــه نیــز  بــا حکایــت اصیــل و دســت اول ســیّدعلی صالحــی 
گویــی تکملــه ای بــر شــمارۀ  کــه خــود از جملــۀ بنیانگــذاران ایــن نحلــۀ ادبــی در ســال 1355 بــود، 

چهــارم چامــه اســت.
کــردن  ســیّدعلی صالحــی، در دو دهــۀ گذشــته بــا در نظــر داشــتن پیشــنهاد نیمــا یوشــیج در نزدیک تــر 
کــرد و بســیاری از علاقه منــدان جــدّی  گفتــار را پایه ریــزی  گفت وگــو ، شــعر  ــه حالــت طبیعــی  کلام ب
کــه قبــلاً  در شــعر »مــرگ ناصــری« احمــد  کشــاند.  شــگردی  کلمــات  ی  ادبیــات را بــه ســمت جــادو
کــه بــه یارمحمــد اســدپور  شــاملو  و  برخــی از شــعرهای فــروغ فرخــزاد تجربــه شــده بــود. ســیّد در نامــه ای 
کلمــه چنیــن می گویــد: » مــا دســت واژه هــای شــریف را  نوشــته اســت از سرشــت و سرنوشــت خــود بــا 

یــم آن حقیقــت نجات دهنــده تنهــا بمانــد.« می گیریــم تــا نگذار
ــد سپاســگزارم و  کــه در ایــن ویژه نامــه قلــم زدن ــان ایــن چامــه ورزی از همــۀ دوســتانی  کنــون و در پای ا
کــه ... ــد  گوی ــا چنیــن  گرامــی ضیاءالدیــن خالقــی وامی ســپارم ت ــه دســت دوســت  عنــان ســخن را ب

صادق رحمانی |

دست 
در دست 
واژه های 

یف شر
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کوچــک بــود و  کــه دیــروز نه چنــدان  مســجد ســلیمان هــم مثــل لنگــرود، شــهری اســت 
امــروز نه چنــدان بــزرگ اســت؛ امّــا همیشــه بســیار شــاعرپرور بــوده اســت. 

کــه محــل رشــد و شناخته شــدن بــود آمــد؛ امّــا نــه بــه نیــت شــهرت،  ســید از شــهری شــاعرپرور بــه تهــران 
یافــت »جایــزه ی فــروغ«، شــهرتی  کار مناســبی پیــدا نکــرد، امّــا بــا در کار؛ هرچنــد  بلکــه بــرای پیدا کــردن 

زودهنــگام و شــاید به هنــگام بــه دســت آورد.
کــه توانســت در ســن و زمانــی مناســب، بــه ســید جدیــت  بی شــک ایــن جایــزه، تلنگــر به جایــی بــود 
و  و شــکار فرصت هــا  یافــت  آمــاده ی در را  او  و  بیامــوزد  را  و حرفه ای بــودن  کنــد  گوشــزد  را  کار  در 
کنــد و مهم تــر از هرچیــز ـ ایــن شــانس و به هنگامــیِ نابهنگامــیِ  موقعیت هایــی دیگــر و بهتــر و برتــر 
جایــزه ـ او را نســبت بــه هرچیــز هوشــیارتر ســازد. زیــرا جایــزه ی فــروغ مثــل جایزه هــای ایــن روزهــا نبــود 
ــامِ به دســت آورندگانِ مقــام اولــش، تنهــا چنــد روز بــر ســر زبان هــا باشــد؛ آن هــم بــه زور و ضــرب  کــه ن
ی  کــه نــام حســین منــزو عصــر ارتباطــات! بلکــه این گونــه جایز ه هــا شــاعر را بیمــه می کــرد؛ همان گونــه 
کــرد و همیشــه بــر ســر زبان هــا نــگاه داشــت و آســمان شــعر را بــرای پــرواز پرنــدگان شــعر  و ســید را بیمــه 

ی و آســمان شــعر ســپید را بــرای ســیدعلی صالحــی. کــرد؛ آســمان غــزل را بــرای منــزو آنــان آمــاده 
کلماتــی اغلــب لطیــف و شــاعرانه؛  شــعر صالحــی تــا اوایــل دهــه ی 60 ظاهــری ســاده داشــت، بــا 
کلماتــی اغلــب آســمانی. بعــد از انقــلاب و بــا  کلماتــی مثــل پــرواز، آســمان، ســتاره، خورشــید و... 
کلمــات لطیــف و شــاعرانه، بــه روشــنی و وضــوح  دفتــر »عاشق شــدن بــه دی مــاه...« ســید بــا حفــظ 

ــعر. ــاس ش ــار احس کن ــعر در  ــای ش ــای معن ــا الق ــد و ی ــز می رس ــعر نی ــوا در ش ــا و محت معن
کلــیِ شــعر خــود هرگــز رهــا نکــرد؛ یــک نــوع ســادگی و روشــنی  کلیــت و ترکیــب  ســید ایــن ســادگی را در 
کــه همچــون شــعر ســپهری  کــه تنهــا بــه شــعر و زبــان شــعر ســید تعلــق دارد؛ ســادگی شــعری  شــاعرانه 
کــه احساســش عمــوم مــردم را جــذب می کنــد، چنــدان ســهل و ممتنــع  نیســت، بلکــه معنایــش در 

روشــنی و احساســش درک می شــود.
شــعر ســید بعــد از »گفتــار«، فرهیخته تــر می شــود، و از نوعــی مطــوّل مطلــوب، به ســمت ایجــازی 
ــا شــعر  ــه دســت آورده اســت، امّ کمتــری ب گرچــه شــهرت  کــه ا مطلــوب حرکــت می کنــد؛ شــعرهایی 

ــرق می کنــد.                   ــاب« ف ــا »مــوج ن ــه ب ک ــی  ــاب را نشــانه رفتــه اســت؛ شــعر ناب ن

ضیاءالدین خالقی |

از گفتار کلام
تا

حکمت کلمۀ
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1
و آبشاری از شبق دارد

پریزاد گمگشته
چون به راه می آید وُ 

درخت ها روشن می کند بر خانه
حضورش هاله ای اَمن است

و آفتاب وُ نیشکر 
او که به چهرِ کامل می آید

به نیمه شب
و حضورش هاله ای امن است.

2
به سپیدۀ اَبران

باران رُخانِ تو آیینه می کند
برقِ طاووس

رخشان
به خانه

هماره در ساحت آفتاب
سپیده برآ

به سپیدۀ اَبران.

به نیمرخ از تو
خواب علف تعبیر

خواب گیاه
آتش

و شیهه ای که دریا
بیکران و

موسیقارِ زنجره در کنج ها
به نیمرخ از تو

شب
شب همیشه قُدسی ست.

3
چون گفتی از نیلوفر و 

رفتی به خواب
ماه به ویرانه درآمد

بر کُشتۀ آفاق دشنه و
پَر از عقاب.

4
از خواب مَرال می گویم
از دامنه های مخمل و 

علف ها که روشن
و باقی مِهی که پشت پنجره

سپیده در راه
نو ر در چاه

از خواب مَرال می گویم.
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22  شعر 
 قاسم 

آهنین جان

5
ماه به ویرانه شد

ل در سرای مُغان
ُ
گ

چون به هم آمد
شبق موی تو

عطرِ ظلمات
کفنی ماند و دگر هیچ

تباه سایه ها
آهوی دشت ختن بودی و

بخت از من تباه
بخت از من سیاه.

6
نیلوفری

در شتاب اَیام 
نه بر دریا

نه بر چمنزاری از حلقۀ ماه
نیلوفری بر آینه

در مِه
که خون می پاشد از عقابِ سنگ

و ستاره تا دورهای زخم
دیگر تَبی مُدام و 

خستگی مُدام.

7
چون زلف خویش
به مهتاب میدهی

یقین که مکاشفه در کار و
اندک فراقب به راه

اما همیشه شاخه ای و
غوغای مرغان

چون زلف خویش
به شب

آوار
قلب مرا
تَبار مرا.

8
از جاده های قِتال

تا عمق ها
تا عمق های مرمر پیکر

تا جزیرۀ گیسوی تو اَمن
تا سپیدۀ مجروح عقاب

9
همه چیز سامان

هنجار
چون نور که از میان بیرق ها
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پولاد و شیهۀ خستۀ شمشیر
دَمادَم به سوی کتاب و مخملها

و سرخیِ عصب
در مقطع جنون

کشف تو به وقت بانگ خروس.

10
نامت ندای درخت بود

کوه و دریای شعله ها در حُزن 
ستاره بود و مرجان ها

به سرگردانیِ آدم
به روز

حیران و
به شب

هوش
حَیِّ ابن یَفضان

من
ک. اسکندرِ بر خا

11
سِرِّ  زمانه در چشم تو آشکار و

اُفق نیز  هم
با برق الماس هاش

رها کن کمر به مرگ خویش بستن
گل باش به خون عاشقان

پروانه به دیار سماوات
و خامشی نثار مُرده گان و دریوزه

سِرِّ زمانه در چشم تو آشکار.

12
که می وزد و شب و باد 

همه شکستن
به لنگر  و  رباط تنهایی

دریا
گوشه ای و پیشانی تو

روشن به صفیر بال
و باد چون می وزد و شب

درختی تنها.

13
بر رود می سپارم این شقایق

بر رود بار جامه ات
خانه سپید است

سپیدِ سپید
از شب عاطر

گِره در جگر از شب تا 
بر رود می سپارم این شقایق

خاموش به بادیه
تا باران

این شقایق.

14
و شب

همیشه سایه به صحرای نیلوفر
که دست تمنا

شکسته از من و 
صدا

سنگ است و 
ندایی که تو

نه
به صبح عَدَم

شاید.

15
م گشتم

ُ
گ در ازدحام سنگ و هر 

در ازدحام طوطیان و نیوفر
در ازدحام منشورهای درد

زخم و زمستان و زوزه ها
که مرا آوار

ماندم
تک درختی تنها.
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16
آنچه به شعله می برد و باز می آرد به تاریکی

رگ هایی از پولاد و لاجورد
مرگ است و 

بی شکن
بر می چینی دامن از بنفشه ها

نظر بر مُرده داری لب آب
لب شط

خلاصۀ زنده گانی به گوشۀ چشم و 
مرا خار بر جگر.

17
صدایی از دور

می خوانَدَم
به چمنزارِ حاشیه در غروب

اسب اَبلق
اسب ماه
نعلی طلا

نعلی از فیروزه
و شب میان شاخه ها

صدایی از دور.

18
چون برف از سپیدیِ  خویش

می توان زخم خورد
می توان به گوشه ای

در خرابات
دل به آوای قمریان داد و 

از سرما شنید
که وقت سفر به نیمروز

شاید.

19
حضورت

بر این تخت پولاد
حرمت به ستاره بود و زُمُردِ مات

مهتای نقره

تابیدی
بر ما مسافران خموش رودبار و 

جرس های زنگار.

20
سهمی از تاریکی نداشت چهرَت

ک مرا چون ارغوان که تابنا
که ردّی سرخ و فراق 

از آبیِ رگ ها
تا چهرِ تو

گاه دور
گاه نزدیک

شعله ای بر جگر.

21
 ُ صدای اذان بود و

صدای تو
گل سرخ میدان عباسی

کشیده به تماشا قد 
و شتاب در رفتن

گل سرخ و عَرَق بر 
که غیبت زد به میدان عباسی تو 

که جمع غروب بود و سایه ها 
زیر رواق ها

درختی بود و
برفی بر آن.

22
چشم تو آغاز آهوی خُتنی

به تنگه ها
به صحرای حیرانی
که قلب به صبحی 

کستر شکار افعی خا
کنار خواب و رودی 

روان
چشم تو آغاز آهوی خُتنی.
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هیچ کــس ناگهــان بــه اتفاقــی بــه نــام 
ــزاران  ــاعری ه ــد.کار ش ــعر نمی رس ش
ــده دارد.  ــت و پرون ــس پش ــه و پ ریش
ــک  ــه در ی ــی ک ــۀ پدیده های مجموع
نقطــه بــه یــک همگرایــی ســحرآمیزی 
ــه ای  ــوران عطی ــب ف ــند، موج می رس
ایــن  می شــوند.  شــعر  نــام  بــه 
ــش  ــد پی ــا بای ــا و امکان ه ظرفیت ه
ــد. و  ــده باش ــا ش ــاعر مهی ــد ش از تول
ــرایطی  ــرّف در ش ــن تش ــر از ای مهم ت
اســت کــه پیــش روی شــاعرِ برگزیده، 

ــد. رخ می ده

 ] ادامه در صفحه 48[

 نشانیها
سیدعلی صالحی    
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داستان
د جزینی محمّدجــوا نظــر   زیر 

| ست  خدادو هیم  برا ا دی| داو ــاط  نش
|  نوشین ابراهیمی|
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می کنــم  داســتان هایم  وارد  شــخصیت هایی 
کــه از آن هــا اطلاعــات بیرونــی و درونــی داشــته 
ــانه هایی  ــاید نش ــی ش ــات بیرون ــم؛ اطلاع باش
ــی داشــته  ــا شــخصیت انتخاب ــرزخ ب ــم ب از عال
گاه  کــه  باشــد، امّــا ایــن اطلاعــات درونی ســت 

ــدازد.  ــه مخمصــه می ان نویســنده را ب

گو با احمد آرام را   گفت و 
در صفحۀ      104   بخوانید



20

اعـلان
آگهی معرفی  تبلیـغ   

دوماهنامه ادبی چامه
سال سوم، شماره شانزدهم

اسفند  1399 و فروردین 1400
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بــرای  ویژه نامــه ای   )1400 خــرداد   و  )اردیبهشــت  چامــه  ادبــی  مجلــه ی  هفدهــم  شــمارۀ  
تولیــد  و  حمایــت  همــکاری،  بــا  چامــه  ایــن  بــود.  خواهــد  ایــران  در   داســتان  صدســالگی 
گرفــت. خواهــد  قــرار  ایرانــی  داســتان  بــه  علاقه منــدان  اختیــار  در  و  آمــاده  داســتان  مدرســۀ 
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